
 ماه بلند
 تو كه ماه بلند در هوايي،

 .گردم شم دورت مي منم ستاره مي
 

پيمايي شبانه، ديدن آسمان پر ستاره و گريز از شهر پر همهمه، ترس از تنهايي  در برابر ميل غريب كوه
 .تر تر و تابان تر شدن هوا، تابان رنگ بود؛ با تاريك در ابتدا ماه پريده. نمودي نداشت

ايستاد تا نفسي تازه . ها، مردها، كودكان و جوانان بسياري با او بودند زن.  تنها نبودظارشانتبر خلاف 
مگر ممكن «. هايش را ديد؛ اما باور نكرد شاخ» .وهم است! نه«. نگاهي به دور و برش انداخت. كند

. مت ديگري بوداند؟ روي همه به س ها هم ديده به ديگران رو كرد تا ببيند آن چه را او ديده، آن» است؟
 .زنند يي سر باز مي نشانهچنين از ديدن با سماجت، گويي 

. هايش را ديد اين بار چشم» اين چه جادويي است؟«. ها در يك دم ناپديد شدند شاخ. دوباره نگاه كرد
ي؟ پوست صورتش هم پوشيده از زگيل ي زرد يا نقره. ها را تشخيص داد شد رنگ آن زدند و نمي برق مي

 .هاي خود نگاه كرد و اندكي آرام گرفت به دست.  سر برآورد زن وجودسي از اعماقِتر. بود
رو وِردي خواند و چيزي در  پيرزني خوش. وقتي بچه بود، روي دستش زگيلي ناخوشايند داشت

دستمالي پيچيد و از او خواست هفت قدم كه رفت، آن را پشت سرش بياندازد و پشت سرش را هم نگاه 
رو سفارش كرد كه اگر تاب بياورد و رو برنگرداند، زگيل از بين  پيرزنِ خوش. د عمل كندنكند تا وِر

 آن روز از .به ياد نداشت كه زن مهربان چگونه او را از جادوگر ترسانده بود... اما اگر نگاه كند . رود مي
 .لرزيد، خود را به آغوش مادر انداخت چنگ جادوگر گريخت و در حالي كه از ترس مي

 درست است كه چندي بعد، شيرة انجير كال ؛درست است كه آن روز برنگشت تا جادوگر سر لج بيفتد
به آن وِرد كمك كرد و زگيل را از بين برد، اما ترس از جادوگر بد نهادي كه پشت سرش بود، در او 

 تعفن او گاهي بوي. كرد ها، وجود منحوس و لجباز او را پشت سرش احساس مي خيلي وقت. ريشه دواند
 .كرد را هم حس مي

بايد «. بايد كار را يكسره كرد! چه فرصت خوبي: فكر كرد حالا كه با او روبرو شده و نگاهش كرده بود،
 ».خواهد  چه مي من ازمبدان

اي   بر زمين نگذاشته، جادوگر خنجر كشيد، قهقهه،هنوز قدمي را كه به سوي جادوگر برداشته بود
احساس . اند يا نه ور و بر را نگاه كرد تا ببيند ديگران هم غيب شدن او را ديدهزن د. سرداد و ناپديد شد

 ».دهد كسي دارد مرا بازي مي«. شايد فريب، شايد هم تهديد. زند كرد چيزي در هوا موج مي
ها را تازه جواناني گيج و گول گرفتند كه  آن همه زن و مرد از هر سو گريختند و ناپديد شدند و جاي آن

اين چه «. آمدند اي كه بالاي سر گرفته بودند، به سوي او مي كردند و با آلات قتاله دآميز نگاهش ميتهدي
 ».جادويي است؟ اين كوه براي بالا رفتن من است



عليرغم ميلش راه . ها سر جنگ نداشت با آن. كشيد ماند، معلوم نبود كار به كجا مي اگر باز هم آن جا مي
 .اي نداشت چاره. ني كردنشي عقب. رفته را بازگشت

پائين كه رسيد، در يك لحظه . شد، بوي تعفني حس كرد كه دلش را به هم زد از كنار قلعه كه رد مي
قلعه در ميان ابر يا مه به صورتي محو، يك آن . پوششي از ابرهاي آسمان، تمام ديوارهاي قلعه را پوشاند

شد و يك آن  برها، ماه را هم ديد كه يك آن ديده مياز ميان اآن بالاتر، . شد و يك آن ناپديد ديده مي
 .اش كرد  آرام بلندحضور ماه. محو

دور و . كنند اش مي پس از چندي دريافت كه هزار هزار زن و مرد و پير و جوان همراهي. زن رفت و رفت
زمان تجربه قلبش مالامال از مهري شد كه تا آن ! دمي تأمل. ايستاد. همه مثل او. بر پر بود از انسان

 . نكرده بود
هاي  در آني جوي خون و بدن. رفتند كه جوانان گيج و گول سر رسيدند همه شاد و پاي كوبان مي

ها، به  دانست با دست و پا و پشت دردناك از ضربه نمي. مجروح و زخم خورده او را احاطه كرده بود
 .كدامشان برسد

 »اند؟ با چه معجوني به چنان روزي افتاده«. شجو خيره شددر تاريكي و اندوه و مه، به تازه جوانان پرخا
عاري از شور وشوق قدم . دل راه رفتن نداشت. پاهايش به فرمانش نبودند. زن از آنان دور شد

 .افتد پنداشت به زودي بر زمين مي مي. داشت  برمي
 شب در آسمان پي ماه هر: سفرها گفت يكي از هم. كمي آن سو تر همه افتان و خيزان به هم رسيدند

 .گردد معشوقش مي
 چرا آن جا؟ -
 .اش شده لابد يك لحظه او را ديده و دلباختة زيبايي -
 پس چرا گذاشته برود؟ -
 .مجبور بوده -
 معشوق ماه هيچ سر نخي به جا نگذاشته؟ -
 !هيچ -

 ».گردم شم دورت مي تو كه ماه بلند در هوايي، منم ستاره مي«
 گردي؟ به دنبال او نميتو باشي، مثل ماه، : سفر پرسيد هم

 .اش خواهم گشت اگر معشوقم را از من بگيرند، آسمان و زمين، حتي زيرِ زمين را هم در پي -
با . اين چه حرفي بود كه زدي؟ اين چه عهدي بود كه بستي؟ حالا تو ماندي با عاشقي كه ناپديد شده«

ا بيابي؟ در اين دنياي بي كرانه، با اين تواني او ر چطور مي. معشوقي كه هنوز پديد نيامده، از تو دور شده
همه ستاره و سياره و كهكشان و جادوگري كه هر دم به دنبال توست و بوي تهديد او را از وراي همه 

 »تواني؟ تواني احساس كني؛ چه طور مي چيز مي
 »؟اش هستي هر جا باشد در پي«: پرسيدكسي 
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حتي اگر مرده باشد، به ! ، بلنداي آسماناعماق درياي ژرف. جويم بله هر جا باشد، او را مي -
يك . دنياي مردگان خواهم رفت و خواهم خواست قانون را تغيير دهند و او را به من باز گردانند

 وقتي يك بار بشود، چرا دو بار نه؟. بار چنين اتفاقي افتاده
 
 
 »   .با من و دور از من. روم ماه با من است هر جا مي«

 . بيايداو تا آن را بگيرد و به سوي دكن سوي ماه پرتاب مي را به شفكر كردگيسوي
 »گذارد گيسوي معشوق به سمان رود تا پلي براي عاشق بسازد؟ مگر جاذبة زمين مي«
جاذبة زمين قادر نيست مانع سر بركشيدن . تواند به فكرم نرسيده بود؟ درخت جادو مي چرا تا به حال«

 ».ن نهادهگياهي شود كه دست عاشقي آن را در زمي
حداقل يك بار ديگر چنين گياهي از ماه گذشته، تا آسمان هفتم رفته، و ماه از موقعيت به آن ! افسوس«

 ».خوبي استفاده نكرده
 »...اين بار اگر بداند كه گياه به وسيلة معشوقش كاشته شده، شايد«
 
 

 ».را خواهم يافت او اين بار حتماً«. خواند هاي دست نيافتني او را به سوي خود مي بلندي
ها را  اش نبود، همة كوه هاي آهني و با هيبتي كه هيچ كس را ياراي منع هايي از بافت با ماهيچه
در پس هر صخره به جستجو ! ها نرسيده بود هايي كه پاي هيچ بشري به آن ها، راه كوره راه. درنورديد
اي  زماني كه به قلة كوه افسانه. د، آزمودتوان درنوردي هايي را كه جز با نيروي اراده نمي   راه. پرداخت

 .رسيد، ايستاد تا دمي بياسايد و نفسي تازه كند
كردند؟  هاي آن دورترين محل چه مي انسان. نگاهش از آن بالاترين بالا، تا آن دورترين دور را پيمود

ز شهر در پرواز روحي بر فرا. زدند، هزار هزار ديد شدند، چشمك مي هايي را كه روشن و خاموش مي چراغ
چه اندازه «. اين همه دوري و اين تپش زندگي او را به وجد آورد. داد بود كه خبر از حركت و تلاش مي

 »!عشق در آن تپش متراكم شده
با مهري مادرانه بال گشود زن ! اي هفت رنگ با آوازي افسون كننده اي بال زنان در پرواز بود؛ پرنده پرنده

تافت، گريخت و به سوي يارش  رد؛ پرنده كه رشيد بود و مهر مادر را بر نميتا پرنده را در آغوش گي
تعقيب و گريزهاي دو پرندة كوچك شوري در دل . اي نورس نشسته بود شتافت كه آن سوتر روي شاخه

داد   علامت مي،ها به هم با دور و نزديك كردن دست. ها را به سوي آسمان دراز كرد دست. زن به پا كرد
 »!تواني ببيني؟ در اين بالاترين بالا مي! اي ماه. من اين جا هستم! هلا«: زد  ميو فرياد

تو نبايد بالا . آمدي اين كارهاي كودكانه چيست؟ تو نبايد بالا مي«: صداي فريادي او را به خود آورد
 ».تو بايد فقط به آن جنين در حال رشد فكر كني. بيايي
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 .بوي عفونتي كه احساس كرددلش به هم خورد از . زن رو برگرداند
 
 
 »!تو در آسمان و من اين جا! اي ماه. دلم هواي تو را دارد. آورد وزد و عطر تو را مي نسيم مي«

به جاي كابوس زناني در مجلس . رنگ جعبة جادو تغيير كرد. كلاغي تعادل امواج را بر هم زد
زناني رقصان بر بام قطاري ! كهكشانزناني عريان با آدرسي روي . خواستگاري، كابوسي ديگر ظاهر شد

. اي را كه در آن بود باز كرد و جعبة جادو را به دور انداخت پنجرة گردونه... زناني . در حال حركت
چنان بر بام بودند و در  ها هم كرد و زن چنان حركت مي گرديد؛ قطار هم چنان گرد ماه مي گردونه هم

 .رقصيدند فضايي ماليخوليايي مي
اش را نوازش كرد و  نسيمي كه شاخ گلي را به نوسان درآورده بود، همراه عطر گل، گونه. وزيد نسيم مي
 .گذشت و بازگشت. گذشت

 . او با لطافت جادويي نسيم آشنا شد و نسيم هم با لطافت گونة او
 !ماه من. اين اوست. يافتم: فرياد زد

 .نسيم گريخت
 .اش، هم چون شياري بر جا ماند جاي پاي نسيم بر گونه

تر، گرداگرد او  هزار جعبة جادو، با هزار كابوس، يك از يك مشمئزكننده. جادوگر زن را به كناري انداخت
 .بر ديوارهاي گردونه نصب كرد

 »!نه«: هم چون رعد غريد. لگام گردونه از دست زن خارج شد
 !در انتظار باران و برف و تگرگ پاك كننده. رزاندل. غرش زن، ابرها را تكان داد

 
 

ها، درياها، زمين و آسمان را  خشكي. ها در جستجوي معشوق راه سپرد ها و سال ها و روزها، ماه شب
خستگي ! دور از دسترس! اي هم چنان فريبنده و ماه هم چنان دور نور نقره. همه جا را گشت. درنورديد

 .يي با شيبي ملايم بر زمين افتاد تا دمي بياسايددر جا. او را از پا درآورد
اين گنجشككي است بر سر . نوايي در دلش شوري با پا كرد. شعاعي نوراني نگاه او را به خود كشيد

دل . ها به او تابانده اي كه شاخه را به لرزه انداخته و هفت رنگ ترد و لرزان نور را از لا به لاي برگ شاخه
خش شاخه و پرنده  به دنبال خش. گنجشكك توانست تعادل مرگبار او را بر هم زند. زن هم به لرزه افتاد

و پروازش، ناگهان پهنة دشت را ديد پر از شقايق، پر از هزار سبز و هزار گل از هر رنگ، كه از دل خاك 
 خود فرو بال گشود تا همه را در برگيرد و با دمي عميق، عصارة آن زيبايي ناب را در. سر برآورده بودند

 .سرشار از شادي خود را سپرد به آن نماي عطرآگين هزار رنگ. برد
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. بايد زمين را بروبي. دير شد!  استبازي بس. كافي است«: هاي زن تكان سختي خورد با فريادي كه شانه
 »...بايد . بايد توشة راه را آماده كني

 .دارم داني كه دست از جستجو برنمي مي. من خود در سفرم -
براي رام كردن اين زن سركش . رود؛ زمين، خورشيد، ستارگان؛ الا تو چيز به راه خود ميهمه  -

 ها  كافي نبود؟ هاي تازيانه، گرسنگي؟ اين ها كافي نبود؟ تنهايي، ضربه اين
او پستانش را در . خبر نداري كه مادري مهربان مرا به فرزندي قبول كرد. تو ناداني بيش نيستي -

هزار فرزندم در انتظارند تا ... عجون جادويي را در دهانم ريخت و حالا دهانم گذاشت و آن م
 .ها را سيراب كنم آن

 
 

هر ! اقيانوسي عميق، از اين سو تا آن سو، بي كران. جادوگر او را به داخل آب افكند! برف، تگرگ، باران
احساس . جودش فرو بردآب او را تا اعماق و. تا اعماق رفت. زن سقوط كرد. آمد آب بود چه به چشم مي

و در  !بي آن كه او را بيابي، آن هم در دهان اين سيال بي انتها: كرد به پايان راه رسيده و با خود گفت
و آن ! شديد، شديد، شديدتر. بلعيد، ضربه زد دم از شدت خشم با دست و پا بر آبي كه داشت او را مي

اش  بار از روي سينه و آب، حس كرد آن فشار مرگدر مرز هوا . با سرعت بالا آمد.  اتفاق افتادهمعجز
 .برداشته شد

آبي را كه او را در بر گرفته بود نوازش كرد و به . سرش را كه از آب بيرون آورد، از جادوگر نشاني نديد
حس كرد پاكي و . سرشار از شادماني در آن آب نوازشگر، از اين سو به آن سو چرخيد. پيش رفت

 ».آن به دست نيافتني را از اعماق درياي ژرف هم شده، خواهم يافت«: فرياد زد. دهزندگي در او جوانه ز
هايش را در دهان آن ها  در دم، همة آن اقيانوس ناپديد شد و هزار كودك دهان گشودند تا زن پستان

. گرفتچيزي نگذشت كه هزار فرزند را در پناه . قهقهة جادوگر از آن دورها نفرت او را برانگيخت. بگذارد
 خود ساخته،  خود سيراب كرد و با لالاييِ جاريِ سپيدها را با شيرِ ها دوخت و آن چشم در چشم آن

 .ها را خواباند و موهايشان را بوييد و بوسيد؛ در آرامشي كه قبل از آن نديده بود آن
 
 

و ماه سر . ل ماهبراي جا باز كردن در د. كرد آوري را تجربه مي هاي لجوجانه، اندوهبار و وهن كشمكش
 يتنها بود؛ با جادوگري كه هر از چند. سر آن نداشت تا خود را بنماياند. آن نداشت تا به ياريش بشتابد

 .كرد ريخت و آشوبي به پا مي نماياند، زهري مي خود را مي
 .اين عادلانه نيست. اعتراض دارم -

، از سر خشم، در ميان آن سفيدي و با قلم مو آسمان آبي را سفيد كرد و سياه كرد و با يك ضربة طبل
 .آسمان ديگرگونه شد و شروع كرد به باريدن. سياهي، غرشي ايجاد كرد كه دنيا را لرزاند
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 .و زمين مهربان گويي منتظر بود اين لحظه فرا رسد
 .باران و رعد و خاك به هم برآمدند و آن جادوي دلنشين به عمل آمد

هر نوع رستني از زمين بيرون زد و ! اي، گلي، درختي جوانه. ردناگهان از هر نقطة خاك رنگي سر برآو
هزار شادابي و هزار عطر مست ! شقايق، هزار گونه سبز، هزار گونه گل. تمام پهنة دشت را فراگرفت

جادوي شيرين او را در بر گرفت و آن ملال و اندوه مرگبار . كننده همراه آن زايش وسيع، گسترده شدند
 .زن خود را سپرد به آن نماي عطرآگين هزار رنگ. را از جانش شست

 
 

ها را  زد و دانه گذاشت، زمين را شيار مي ها را كنار مي هاي او كه سنگ زن بود و زمين سنگلاخ و دست
 .داد در دل شيارها جاي مي

 .زمين خشك بود و تشنه و زن خسته بود و گرسنه
به سوي هر . حيواناتي ديد از همه نوع.  رفتدر جستجوي غذا به اين سو و آن سو. دست از كار كشيد

 .كرد ديد، گرسنگي را فراموش مي رفت، برق چشم حيوان را كه مي يك مي
 ».ايم همة ما روزي انسان بوده«: آهو گفت

 تو كي بودي؟ -
 .مادر بزرگت -
ام، برايم داستاني بگو تا در من اشتياق  حالا كه خسته. ها همان است چشم. بله درست است -

 .زد و بتوانم باقي زمين را هم شخم بزنم و دانه بكارمبرانگي
 .گردد ماه هر شب در آسمان پي معشوقش مي -
 .همين؟ اين كه قصة كوتاهي بود؛ برايم قصة بلندتري بگو -
 ...ماه هر شب . شود بيني كه تمام نمي كوتاه بود، اما مي -

تواني با من حرف  مي«: آهو گفت»  ...هايت چشم. توانم تو را بخورم ام، اما نمي گرسنه«: زن به آهو گفت
. گرگي دوان دوان به سويش آمد. و غمگنانه زوزه كشيد» شوم با حرف كه سير نمي«: زن گفت» .بزني

: اسب گفت. سوار بر پشت اسب، شروع به تاختن كرد. اسبي زيبا به سويش آمد. زن شيهه كشيد» !نه«
! اين است! بيا! ها: واب رفته، يورتمه رفت و گفتو روي بدن يك غول به خ» بيا تا چيزي نشانت دهم«

 » !او را بكش
 »پس چه كنيم؟«: و اسب گفت» .مرا با كشتن كاري نيست! نه«: زن گفت

زن گرسنه بود و بوي غول » !آدميزاد و اسببوي ! به به. شنوم بوي آدميزاد مي«: غول غلتي زد و گفت
اسب با يك جهش، از روي سينة . و اسبش را بگيردغول دست دراز كرد تا او . زد حالش را به هم مي
 .غول بيرون جست

 .از سواري لذت بردم اما گرسنگي هم چنان برجاست! اسب زيباي من -
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هايي را كه چيده بود به دهان بگذارد كه گاوي  خواست علف زن مي. اسب او را به ميان چمنزاري برد
گاو را » .بيا و با شير من خود را سيراب كن. ل كردممن تو را به فرزندي قبو. ها را به من بده آن«: گفت

 .نوازش كرد و به خوردن مشغول شد
 
 

زن از ميان جوانان گيج و گول و از ميان حراميان به سوي زمين در انتظار كار شتافت و باز هم با 
ك كه تر، در زمين پا هاي پاك، يك از يك پاك كاشتن دانه. هايش شروع كرد به كندن و كاشتن چنگال

 .  بودندشتن هزار هزار مرد و زن از جنس او، چون او مشغول كا.به زيبايي شيار خورده بود
 »...اگر تو با من بودي! اي ماه«
 
 

نه فقط نگاه كه . ريخت، نگاه شيفتة زن را به سوي خود كشيد ها پائين مي آبي كه از لا به لاي صخره
 !نظمي بر مبناي كشش بين تشنه و آب.  تغيير دادهاي او را هم ها و حتي نظم سلول جهت حركت قدم

چه لذت بخش است سر «. آب را با دو كف دست به درون سرازير و خود را از آن زلال گوارا سيراب كرد
 .حس كرد چيزي در درونش جوانه زد» !و رو را صفا دادن در آبي به خنكي صبح در جنگلي مرموز

از تازگي و طراوت منظري كه . هايش را گشود يخت، چشمر همان طور كه آب از سر و صورتش فرو مي
هاي ريز و  ها، گل لا به لاي تخته سنگ. از هر شيار زندگي سر برآورده بود. در ديدرسش بود، سرشار شد

بوي علف، همهمة گنگ موجودات نامرئي، . كردند درشت وحشي، زرد و سرخ و آبي، با نسيم نوسان مي
 .اع تركيبات آب و صخره و سبزه، او را در بر گرفته بودنواي ريزش آب، همراه با انو

اش، تپيدن زندگي، قلب هستي و آن  با چشم و گوش و سر انگشتان، با هزاران ياخته و با هزاران حس
با تمناي در بر گرفتن همة آن . سحر شده، دست ها را از هم گشود. همه عشق متراكم را احساس كرد

تركيب جديد، رنگ و . جزئي از آن چيزي شد كه سحرش كرده بود.  بودچون آب با او درآميخته چه هم
 .هاي زن بود نوا و آب، سبزه و صخره و نسيم، آسمان و ماه و ياخته

 .در هم تنيده شدند و با هم تپيدند
هزار هزار پرنده به پرواز در آمدند و نقشي از عشق بر آسمان ! آواز انساني عاشق. زن آواز سر داد

! آوازي شورانگيز. آواز زن با نواي همسرايان پاسخ داده شد! قصي عاشقانه در آن آبي بي انتهار. كشيدند
 .و اين زيبايي زاده شد و در فضا به پرواز درآمد
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